
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١فارسي زبان مخفيسازي  واژهفرايندهاي 

 

        نگار مومنينگار مومنينگار مومنينگار مومني

  شناسي همگانيزبان دكتراي

  

  چكيده

انـد   و هميشه افرادي نيز بـوده  ،و هست انسان همواره در جامعه نيازمند ارتباطات اجتماعي بوده

شـان بـر ديگـر گويشـوران     نـد مكالمات ا همايل نبـود  ،تن ندادن به هنجارهاي اجتماعيعلت  كه به

ند تا بتواننـد بـدون بـروز مشـكل بـه      ا هكردخاصي  زبانيِ پس مبادرت به ايجاد گونة .آشكار شود

كـه  هـايي   گـروه يكي از . نامند ميرا زبان مخفي  اي زباني چنين گونة. ديگر بپردازند ارتباط با يك

 ،مخفـي زبـان  . تمايل ندارند اسرار و مكالماتشان بر ديگران فاش شود نوجوانان و جوانان هسـتند 

. خـاصِ خـود اسـت    واژي و روابـط معنـاييِ   داراي فرايندهاي واجي، سـاخت  ،ر زبان ديگره مانند

ايـن   .اسـت  يزبـان  موجـود در چنـين   سـازيِ  واژهفرايندهاي  شناساييِ ،اين تحقيق هدف از ارائة

بـا ميـانگين   ( ه آزاد اسلامي واحـد تاكسـتان  دانشگا در بين دانشجويانِ ،صورت ميداني قيق، بهتح

 :ه عبارتنـد از آمـد  دسـت  بـه  سـازيِ  واژهنهايت فراينـدهاي  در. صورت گرفته است )سال 21سني 

ي ا، واژه بـا معن ـ گيـري  قـرض ، به عام خاص اساميِ گذر ازابداع، گسترش معنايي، تعبير نزديك، 

  .و ادغامسازي  كوتاه، تركيب، سازي واژه، جزء واجي، سرسازي مخففعكس، 

  .سازي واژهفرايندهاي  ،واژگانزبان مخفي،  :ها واژهكليد

  

                                                 
 .شده است بهره گرفتهشناس  محمد حق دكتر علي شادروانراهنمايي استاد گرامي  ازله اين مقادر  .1
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  مقدمه .1

ن نخسـتي  گـرفتنِ  شـكل اي اجتماعي است كه زمان پيـدايش آن بـه زمـان     زبان پديده”

خـود بـه    بـراي ادامـة حيـات و بقـاي     انسان كه ازهنگامي ...گردد اجتماعات انساني برمي

 نيـز نيازمنـد   رسـاني  زندگي اجتماعي روي آورد، ناگزير به نوعي نظام ارتباطي براي پيام

 ،بنابراين ...آن پديد آمد شكلِ نتري يترين مفهوم و ابتداي زبان در كلي ،ترتيب و بدين شد

نيـاز   واسـطة  عي، بـه گروهي و روابـط اجتمـا   زندگيِ زبان در اجتماعات انساني و در متنِ

ساله اشـكال  چندصدهزار ديگر، پديد آمد و در يك روند طولانيِ ها به ارتباط با يك انسان

  )1 :1368مدرسي، ( “.خود گرفت گوناگوني به

  

. كردنـد  پارچه و همگن فرض مـي  كلي يكطور شناسان، اجتماعات زباني را به باندر گذشته، ز

تنوعـات  . ها تأكيد دارند آن بودنِ پارچه يكبيشتر بر ناهمگن و غيرزبان  شناسانِ جامعهاما امروزه، 

در  هـا  نسـبي آن  د اما ميـزانِ نجوامع بشري وجود دار ، در همةكليطور هاي زباني، به و گوناگوني

آيـد كـه چـه عـواملي بـر ايـن        حـال ايـن پرسـش پـيش مـي     . كمتر است  كوچك، زبانيِ جوامعِ

به عـواملي همچـون منطقـة جغرافيـايي،     ) 141-252 :همان(مدرسي . گذارد ها اثر مي يناهمگون

هــا را در  كنــد و آن اجتمــاعي، جنســيت، قوميــت، ســن، ســبك و تحصــيلات اشــاره مــي طبقــة

  .داند هاي زباني مؤثر مي وناگونيگ

وجـود  ي امعن كه به نامِ زبانِ مخفي است، ، بهاجتماعي زبان گونةها، يك  يكي از اين ناهمگوني

 ل تغييـر عمدتاً شام ،زباني اين گونة. زباني است بر يك جامعة حاكم اصليِ با زبانِ راستا زباني هم

كنـد كـه    بيـان مـي   ،)50 :1382(ي سمائ .بان استز در واژگان و اصطلاحات” هـاي   گـروه  افـراد

د تا دست بـه  نكن ها را مجاز مي آن كه هنجارهاجا آن، تاتابع هنجارهاي گروهي هستند ،اجتماعي

 در بـين عوامـل   ،رسـد  مـي نظر  به. “ها به آن تعلق دارد آن كه گروه بزنند اي زبان جامعهتغيير در 

 -179 :1368(مدرسـي  . تر است پررنگ اين ناهمگوني آوردنِوجود نقش سن در به ،شدهمؤثرِ ذكر

 .»هـا و تنوعـات زبـاني اسـت     نيسن عامل مهمي در پيـدايش گونـاگو  «كند كه  عنوان مي )177

اشـاره   2سـني  بنـديِ  درجه روابط بين زبان و جامعه به پديدة مورد تنوعدر) 10 :1990( 1فواردا

. افـراد بـالغ متفـاوت اسـت     زبـانِ  برند بـا  كار مي هو كودكان ب اناني كه جوانگويد زب كند و مي مي
                                                 
1. R. Wardhaugh 
2. age- grading phenomenon  
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معنـايي،  هـاي   ويژگـي داراي  ،معيار اما همراستا با زبانِ ،مستقل زبانيِ است كه اين گونة منطقي

 )سـازي  واژه( واژيِ سـاخت تحليـل   ،اين مقاله هدف از ارائة. خود باشد خاصِ ي و واجيِواژ ساخت

ِ 1سازي فرايندهاي واژه كه فرضيهكردنِ اين  با مطرح نگارنده. وجود در زبان مخفي استم واژگانِ

هـا، ازجملـه ابـداع،     به چندين دستة جهـانيِ رايـج در سـاير زبـان    فارسي موجود در زبان مخفي 

زيـر    پرسـش دو بـه   اسـت در صدد  شوند، تقسيم مي... سازي، ادغام، تركيب و گيري، سرواژه قرض

از  و تـا چـه حـد    كدامنـد؟  فارسـي  موجـود در زبـان مخفـي    سـازيِ  واژه هايفراينـد  :پاسخ دهد

  د؟كنن جهاني پيروي مي سازيِ واژه هايفرايند

  

  بحث و بررسي .2

  :گويد مي) 6: 1382(سمائي 

طبيعي . مربوط به راهزنان بوده است هدست آمد شواهدي كه از زبان مخفي بهخستين ن”

. اي براي ارتباط داشـتند تـا اسرارشـان پوشـيده بمانـد      است كه اين افراد نياز به وسيله

. د كه مربوط به زندان استنهايي از متون فرانسوي قرن چهاردهم ميلادي وجود دار واژه

اشـاره   borsueil, beavoir, beaumont, bardaneظيـر  توان بـه الفـاظي ن   مثال ميطور به

 خـلاف  ،كه اين جماعتجا آناز .اند آن زمان وجود نداشته رايجِ كرد كه در زبان فرانسويِ

ايـن   ابـداعِ  دليل اصلي و عمـدة . سرار خود بودندمجبور به حفظ ا ،كردند قانون رفتار مي

  “.زباني نيز همين بوده است گونة

را در قـرن   بـار آن  لـين اي فرانسـوي دارد و او  ريشـه  ،2آرگـو  لفـظ ” :كـه  افزايد مياو در ادامه  

  “.اند كار برده هپانزدهم ب

مدرسـي   ،مثال براي .ندثرشد عوامل متعددي در ايجاد يك گونة زباني مؤطور كه اشاره  همان

. كنـد  مـي زبـاني معرفـي    يـك گونـة   يكـي از عوامـل مهـم در سـاخت     عنـوانِ  به سن را) 1368(

صـورت   ند يا بـه واژگاني داشته باش ط با عامل سن ممكن است صرفاً جنبةمرتب هاي زبانيِ ويژگي

در سـطح واژگـان، هـر گـروه سـني ممكـن اسـت از        . دن ـهاي آوايي و دستوري بروز نماي گرايش

يـا   ،دنهاي سني ديگر اساساً كـاربردي نداشـته باش ـ   اي استفاده كند كه در گروه اصطلاحات ويژه

                                                 
1. word formation process  

.اي است كه بتواند مدخل واقع شود ، ساختن واژه)واژي ساخت(سازي  منظور نگارنده از فرايند واژه   

2. Argot 
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) 2008( 1چشـاير ... . » گيـري  حـال «، »بستن خالي«مثال  عنوان به. ها كمتر باشد سبي آنبسامد ن

سن به ”: گويد مي ،)154: 1997( 2كرتنقل از ا ، به“خاص از زبان استفادة -سن و نسل” در مقالة

، )بلوغ فيزيكـي ( 4زيستي ، سنِ)از بدو تولدها  سالتعداد ( 3تقويمي سنِ: شود ميسه دوره تقسيم 

هرچند اين سـه  . ...)اولين فرزند مانند ازدواج، تولد ،وابسته به رويدادهاي زندگي( 5اجتماعي سنِ

  “.تلف متفاوت باشندمخهاي  فرهنگتوانند در  دوره مي

 .دن ـثري دارزبان مخفي نقش مؤ آوردنِوجود هسن زيستي و سن اجتماعي در ب ،نظر نگارنده به

سـن  ( شـدن در دانشـگاه   يرفتـه و پذ ،)سـن زيسـتي  (زيرا افراد بـا واردشـدن بـه مرحلـة جـواني      

در ايجـاد  توانند  مياجتماعي و سبك نيز  طبقة. ع يك گونة زباني باشندبدتوانند م مي ،)اجتماعي

 مخفـيِ  لغت و زبـانِ ”در مقالة  ،)674 -677 :2008( 7و استاين 6سلينگ. ثر باشندزباني مؤ گونة

و  9چـارلز  نس ـ صد پسـر در كـانون اصـلاح و تربيـت     يك روي لغاتبا مطالعه بر “8بزهكار رانِپس

زبـان  ” :دريافتنـد كـه   ،بزهكـاري آمار پايينِ با اي  محلهدر  ،دبيرستاني آموزانِ مقايسة آن با دانش

. شـود  مـي با ساير جمعيـت محسـوب    شانوجه تمايز گروه آنان و ، مشخصةمخفي پسران بزهكار

شناخته شـده اسـت و شـواهدي     ،مجرمانه مخفيِ هاست زبانِ مدت كه افزايند ميايشان در ادامه 

در ادامـه   هـا  آن “.گـردد  سال قبـل بـازمي   300از  سابقة آن به بيشدهد  ميوجود دارد كه نشان 

و اين تمايل وجود دارد كند  ميطبق شرايط، سنت و محيط تغيير بر 10عاميانه گونهكه گويند  مي

  .شكل گيرد ،كه مورد ظن استاي  حرفهويژه  هب ،اي حرفهكه زبان عاميانه در هر شغل و 

 نمونـه  بـراي  .متعددي ارائه شده اسـت  هاي تعريف ،)آرگو يا زبان مخفي( زباني براي اين گونة

  :به موارد زير اشاره كردتوان  مي

  )2006، 11فرهنگ لانگمن( .دنشو كار برده مي هي كه توسط گروه خاصي از افراد بعبارات -

                                                 
1. J Cheshire 
2. P. Eckert 
3. chronological age 
4. biological age 
5. social age 
6. L. S. Selling 
7. S. P. Stein 
8. Vocabulary and Argot of Delinquent Boys 
9. St. Charles Corrective School 
10. slang 
11. Longman Dictionary 
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ايـن  گويـد   مـي و داند  مي، زبان مخفي را زبان خاص مجرمان )2008(1بريتانيكا المعارف ةداير -

اجتمـاعي   بوط به زباني است كه خاص يك منطقـة جغرافيـايي يـا طبقـة    مر ،2اصطلاحي گويشِ

  .است

هـايي   گـروه كه توسـط   ،اي است ، زبان عاميانهآرگو: گويد مي )2008( 3پديا المعارف ويكي ةداير -

بيگانگـان   ايرب ـهايشـان   صـحبت مكالمه و  شدنِ قان و مجرمان براي اجتناب از فاشهمچون سار

  .رود ميكار  هب

  :گويد بدعان زبان مخفي ميدر مورد م ،)6 -7 :1382(سمائي  -

كـه   زيرا نيـاز بـه زبـاني دارنـد     ،گريزان اول قانون :كنند زبان مخفي را دو گروه ابداع مي”

خلاف هنجارهـاي  دومين گـروه كسـاني هسـتند كـه بـر      .حافظ افكار و مقاصدشان باشد

شدن نما هنجارها باعث شماتت و انگشت كه رعايت نكردنِجا آن، و ازكنند جامعه رفتار مي

 نـة ، بـا سـاختن ايـن گو   اينبر علاوه. اسرار خود دارند كردنِ ها سعي در مخفي آن ،شود مي

يان، سـارقان، متكـد  . كه نشان دهند متعلق بـه گروهـي خـاص هسـتند     ندصدد، درزباني

گـروه اول و   ، جـزو كننـد  نوعي مقرراتي را نقض مـي  هايي كه به زندانيان، معتادان و گروه

  “.گروه دوم هستند نوجوانان و جوانان جزو

  

  روش تحقيق .3

اختيار دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد را در اي  نامه پرسش ،ها واژه آوريِ براي جمع نگارنده

دانشـجويان ايـن دانشـگاه عمـدتاً از شـهرهاي تهـران، قـزوين، ابهـر، زنجـان،          . تاكستان قرار داد

 هنگارنـد  سـعي . سال اسـت  21و متوسط سن ايشان  ه، آبيك و تاكستان هستنددر مهشتگرد، خرّ

دليـل  . اسـتفاده نكنـد  ، )1382سمائي، (ان مخفي گ زبموجود در فرهنهاي  واژهبر اين بود كه از 

عـواملي   حاصـلِ  ،زبـاني هاي  گونه ،گونه كه در بخش مقدمه اشاره شد همان ،اين كار آن است كه

. هسـتند ميت، سن، سبك و تحصـيلات  اجتماعي، جنسيت، قو همچون منطقة جغرافيايي، طبقة

 دبيرسـتانيِ  كه از دختـران و پسـرانِ   ،مذكورفرهنگ هاي  واژهرا در هايي  توان تفاوت مي بنابراين،

زيـرا  . مشـاهده كـرد  ، اسـت  آوري كـرده  جمع هايي كه نگارنده اند، با واژه ت آمدهدس شهر تهران به

                                                 
1. Britannica Encyclopedia 
2. term dialect 
3. Wikipedia Encyclopedia 
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باعـث بـروز    ،و حتـي داشـتن شـغل    ،جغرافيـايي، سـن، تحصـيلات    مشخصاتي همچون منطقـة 

بين هايي  تفاوتباعث بروز تواند  يمگذر زمان نيز  ،شدهبر عوامل ذكر علاوه. زباني استهاي  تفاوت

ه، و آمـد تحريـر در  رشـتة   بـه  1382ور در سـال  كه فرهنـگ مـذك  چرا. باشدها  واژهاين مجموعه 

. علـت شـده اسـت   مزيـد بـر    ،ادعا كرد كه تغييـر زبـان در بسـتر زمـان    توان  ميست كه  طبيعي

موجـود در  هـاي   واژهآمده و  دست بههاي  واژهبين نيز بسياري را هاي  شباهت ،نگارنده ،وجود بااين

 بنـدي و  ها را دسـته  آن ،ها دادهاز گردآوري  پس در اين پژوهش نگارنده. دمشاهده كراين فرهنگ 

 ،بـه ديگـر مـوارد    نسـبت  كه البته برخي از ايـن قواعـد،   ،موجود را استخراج كرد سازيِ واژهقواعد 

از  نگارنده. است مورد 600بيش از  ،شآمده در اين پژوه دست بههاي  واژه. ندبسامد كمتري داشت

 كنـد كـه هـر    قلم در پژوهش حكـم مـي   زيرا اصل اخلاق و حريمِ ،است  مورد استفاده كرده 412

  .اي نوشته نشود واژه

  

  1شدگي واژه .4

 .ي بـوده اسـت  نياز انسـان  كه دليل آن بايد گفت ،آيد ميوجود  هاي ب تازه هرگاه زبان يا گونة زبانيِ

. در خـدمت رفـع نيـاز بشـرند     يـا گونـة زبـاني    موجود درآن زبانهاي  واژهگفت  توان مي بنابراين

 ـ   ،و نحـو شناسي  واجو در كنار  2واژه ساخت سازي در بطنِ ، واژهدرنتيجه وجـود   هدسـتور زبـان را ب

 زبـاني  يـك گونـة  هـاي   مـدخل جـزو   تـوان  را مـي  شده در اين پـژوهش  بررسيهاي  واژه. دآور مي

از گويشوران خواست  كه نگارنده زيرا هنگامي .اي ثبت كرد ويژه لغات در فرهنگ حساب آورد و به

حتـي  . دسـت نيامـد   اي بـه  شـده  تصريف گونه صورت هيچ ،خود را بنويسند مخصوصِهاي  واژهكه 

دست آمد  ، بهمعناي پسر به ،زاخار و زاخ هردو صورت ،زاخار ، كوتاه شدةزاخ نوشتة درمورد كوته

دو واژه هر ،درنتيجه از نظر نگارنده. بودند تههردو را نوش ،سازي بدون اشاره به كوتاه ،و گويشوران

در  ،مـدخل را  ،)267: 2003( 4كريسـتال . دانسـت  يِ مـوردنظر زبانگونة  3واژگانِ وجزتوان  ميرا 

. را در فرهنـگ لغـات ثبـت كـرد     نآتـوان   مـي كـه   ،دانسته است 5همان واژه يا لغت ،معناي عام

ــايي ــد مــي ،“ســازي واژهفعــل بســيط فارســي و ”در  نيــز )8 -9: 1376( طباطب در نظــام ” :گوي

                                                 
1. lexicalization 
2. morphology 
3. lexicon 
4 . D. Crystal 
5. vocabulary 
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واحدي انتزاعي است كـه   ،قاموسي واژة. است 1قاموسي ، واژة، واحد مميز كمينهشناسي زبانمعنا

قاموسـي   واژةجـا   ايـن عنصـر را از آن  . هـاي آن هسـتند  تظاهر ،دستوريهاي  گونهاي از  وعهمجم

 -55 :1989(2ئربا. “شود تشكيل ميها  صورتز اين هنگ لغت اهاي فر مدخلكه معمولاً ناميم  مي

بـه  هـا   واژهكـه در ايـن روش   كنـد   مـي اشاره  3واژي درقسمت ساختسازي  مدخلدر مورد  ،)50

كـه البتـه گـاهي     ،4ستاك +عنصر پيوندي +ستاك: تركيب عناصر -1: شوند ميطريق ساخته  سه

 در اين روش، كـه بـه حـوزة    :ها ريشه -midwife  .2تهي باشد مانند تواند  ميپيوندي  اين عنصرِ

، و نظـر بگيـريم  دو گونـة تلفظـي را بـراي يـك ريشـه در     توانيم  مي ،شويم ميمعنا بسيار نزديك 

   husbandو   houseهـاي   واژه در /hΛz/ و /haus/ ماننـد   .نهايت به دو واژه دسـت پيـدا كنـيم   در

ئر بـا   assignment. : ماننـد  .شـوند  ميديگر تركيب  وند و ريشه با يكدر اين روش : افزاييوند -3

در مبحـث   ،)32: 1992( 6مكـارتي  ،در ايـن رابطـه  . است 5كه اين روش بسيار زاياكند  ميكيد تأ

 -1: كنـد  مـي گردانـي اشـاره    ، بـه دو روش واژه )1987( 7ربينوكاز  نقل ، بهزايايي و روابط معنايي

ديگـر پيونـد    طـور عميقـي بـه يـك     ، بهساختار و معنا ،گرداني در اين روش واژه:  8پيوسته نظرية

را پيشـنهاد   ، آننـوعي  ، يا بهمعناي واژه را تعيين كندتواند  ميكه ساختار واژه  نحوي به ،خورند مي

. دنشـو  مـي  مجزا حاصـل طـور  ، بـه ي واژهادر اين روش سـاختار و معن ـ : 9گسسته نظرية -2. كند

  .آورند ميوجود  هموجود در زبان را ب مبتني بر اين دو نظريه، واژگانِ سازيِ واژهفرايندهاي  ،واقعدر

  

  

                                                 
1. lexeme 

 lexicalنگاري را عموماً  واحد فرهنگ. تكواژ قاموسي، و يك واحد سادة انتزاعي است  Lexemeگمان نگارنده، به

unit تواند شامل يك يا چند  دانند، كه مي يا واحدواژگاني ميlexeme  باشد. 

2. L. Bauer 
3. morphological 

 .دانند برخي ريشه را معادل بهتري مي .4

5. productive 

رابطه يك طيف  دراين: كند زبان داراي قابليت ساخت واژه است و اضافه مي: گويد مي) 69 -77 :1991(متيوز 
نيز به ) 72 -73: 1993(كاتامبا . وجود دارد، زايايي در زبان، در يك سرِ طيف، و نازايي در سرِ ديگرِ طيف قرار دارد

  .كند اين مطلب اشاره مي
6. A. McCarthy 
7. D. Corbin 
8. associative theory 
9. dissociative theory 
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  سازي در زبان هاي واژهفرايند .5

. مسـتقل هسـتند  هـا   حـوزه دستوريان زايشي معتقدند اين . مختلفي است 1هاي حوزهزبان داراي 

 ،واژه سـاخت  ،گوينـد  مي) 12: 1997( اكميجيان و همكاران. واژه است ساختها  حوزهيكي از اين 

در . كند ميرا بررسي ها  واژهاست كه ساختار دروني واژه و روابط بين شناسي  زباناي از  شاخهزير

دهـد   مـي مطالعـات اخيـر نشـان    . شوند ميمطرح سازي  واژهفرايندهاي  ،مرتبط به واژه اين حوزة

. شوند ميبه دو دسته تقسيم  ،شود ميجديد ساخته  واژة ها آن ةوسيل هكه ب ،سازي هاي واژهفرايند

ابداع، (اشتقاق و تركيب : عبارتند از ،استشناسان  زبانري از بسيا ، كه مورد مطالعةنخست دستة

 ؛1989 ،بـائر  ؛1997 ،3و ديگـران  اكميجيـان  ؛1996 ،2يـول ( )...  گيري، تركيـب، ادغـام و   قرض

 ســازيِ واژه. اسـت  6كلاســيكنئو سـازيِ  هواژ ،دوم دســتة ).... و ؛1993، 5كاتامبـا  ؛1991 ،4متيـوز 

مسـتقل  هـاي   واژهجديد با استفاده از عناصري است كه خـود   واژة معناي ساخت ، بهكلاسيكنئو

 ، psychosozial، psychologieدر  psych : ماننـد . امـا ونـد هـم نيسـتند     ،شـوند  نمـي محسوب 

psychiatrie.  و تفـاوت   ،ري زايا هستنديصورت چشمگ بهسازي  واژههاي فراينددر زبان مخفي نيز

خفي زبان م: گويد مي) 7 -8: 1382(ي سمائ .هاست در واژگانِ آنزبان معيار  زبان مخفي با عمدة

هـاي   واژهگـاهي  . راسـتا بـا زبـان معيـار وجـود دارد      زباني هـم  اين گونة. يك زبان مستقل نيست

مـدخل   ند و حتي تبديل بهكن مخفي به زبان مردم كوچه و بازار راه پيدا مي شده در زبانِ ساخته

بـداعي در زبـان   اهـاي   واژه. هر زبـان اسـت  هاي  واژههاي افزايش  و اين خود يكي از راه ،دنشو مي

آدم (اي ماننــد شَصــتماخ  واژه .شــفاف ، گــاهتيــره هســتند ، گــاهديگــر مخفــي، ماننــد هــر واژة

 فهميد كه در قياس بايا  ،ي آن را حدس زدامعنتوان  نميزيرا  ،تيره است كاملاً ،)چلفتيوپا دست

. اسـت  اي ماننـد شَصـتماخ   اي ماننـد هلـو، آشـناتر از واژه    اما واژه .7اي ساخته شده است چه واژه

                                                 
1. module 
2. G. Yule 
3. A. Akmajian and et. all. 
4. P. Matthews 
5. F. Katamba 

6. neoclassical word formation:   :برگرفته از  → www.canoonet.com 

وجود برخي معتقدند كه اين نوعِ ديگري از  ، بااينداند ميبندي را متناسب با اين تحقيق  نگارنده اين تقسيم
تشكيل   combining formsهاي پيوندي يا  سازي نيست، بلكه يك يا چند جزء از ساختمان واژه را سازه واژه
  .دهند مي
 .نظرية گسسته وجود داردمورد، و ساير موارد مشابه،  توان گفت، دراين مي. 7
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معنـاي دختـر    هلـو بـه   ،نتيجـه در. زد هـايي  توان در مورد معناي احتمالي آن حدس كم مي دست

  .1شفاف است اي واژه ،قشنگ

  

  مخفي در زبان سازي واژههاي فرايند .6

سيزده  درها را  توان داده ميسازي  ها به اين نتيجه رسيد كه از لحاظ واژه با بررسي داده نگارنده

چند  با معرفي هر طبقه به ارائة جا نگارنده اينر د. ها را تحليل كرد و آن قرار داداصلي  طبقة

، ذكر است كه برخي كلمات داراي چند معنا هستند به لازم. دپرداز ها مي ي آناهمراه معن ، بهنمونه

  .زياد استمعنايي بسيار داد پديدة چند ، در اين گونة زبان رخديگر عبارت به. مانند فنچ

  

  2ابداع .1. 6

جهـاني اسـت كـه در     سـازيِ  يكـي از فراينـدهاي واژه   ،ابداع يـا سـاختن   ،دانيم طور كه مي همان

واژه يا عبارت جديد در زبان  ابداع را ساختنِ ،)290 :2006(لانگمن. زباني نيز رايج است گونة اين

  :مانند. زباني كاربرد بسيار دارد اين فرايند در اين گونة. كند ي ميمعرف

  

 .هدف كار و بي آدم بي        : zaqul: زاقول -1

روابط دختر و پسـر بـراي دوسـت            : zedbazi: زدِ بازي -2

  .شدن

  .انجام كار خلاف      : xeft kardan: خفت كردن -3

  .خيلي زشت        : ∫qozvit :قُزويچ -4

  .پسر          : zax: زاخ -5

 .ترياك كشيدن        : tal zadan: تَل زدن - 6

  .آدم احمق و خنگ        : asgul∫: شاسگول -7

  .آدم خنگ        : oskul?: اسكول -8

 .آدم متجدد        : santan :سانتان -9

                                                 
 .كاملاً شفاف نباشد تواند ميهرچند ازنظر نگارنده، واژة هلو نيز . 1

2. coinage 
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  .گنده، زشت        : gulax :گولاخ -10

  .آدم دست و پا چلفتي                  : astmax∫ :شصتماخ -11

  

  1گسترش معنايي .2. 6

، اين روش را )259: 2000( 2هادسون. افزودن معناي جديد به يك واژه است ،گسترش معنايي

از غير  بهگويد  ميو آورد  ميرا مثال  red و واژة ،كند ميواژه معرفي  معناييِ حوزة كردنِ گسترده

. كه داراي تفكرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي استكند  ميمعناي اصلي خود به فردي اشاره 

زباني، واژگان موجود در  اين گونة گويشورانِكه  ،دهد ميآمده نشان  دست هبهاي  دادهبررسي 

 گونة وارد ،مدخل عنوان را به ها  ، آنبا گذاشتن معناي جديد گيرند و ميزبان معيار را به عاريه 

در زبان مخفي، بسياري از « :كند اشاره مي) 8 :1382(طور كه سمائي  همان. كنند ميخود  زبانيِ

هاي موجود  يا تغيير واژه ،هاي موجود ي جديد و دادن ارزش عاطفي به واژهابا افزودن معن ها واژه

كه در زبان  هستند يها يا عبارات گروهي از واژه ديگر، اما دستة ».آيند دست مي ، بهدر زبان معيار

اين  ،زباني اما در اين گونة. تكلمان آشنا استكم بخشي از عبارات براي م ، يا دستوجود دارند

در  .كاملاً متفاوت است ها آن اولية گيرند كه با معناي خود مي ها و عبارات معناي متفاوتي به ژهوا

  :مانند .رگذار باشدتواند تأثي مي مجاز ،اين فرايند

                                                 
1. extension 

آورد،  را مثال مـي   docga، براي گسترش معنايي، واژة  )201: 1384( »شناسي تاريخي درآمدي بر زبان«در  آرلاتو
هـاي   هاي قوي بوده است، اما در انگليسي ميانه و نو، انواع سـگ  معناي نوع خاصي از سگ كه در انگليسي باستان به

امـا آنچـه كـه در زبـان مخفـي رخ       ،سازي، درزماني است اين سبك واژه گمان نگارنده، به. گيرد شده را دربر مي اهلي
  .كند پيشنهاد مي بالارا براي مثالِ  broadening ابراين نگارنده، عبارتبن. زماني است دهد، كاملاً هم مي

2. G. Hudson 

  ).اشاره به اشيا(قشنگ : دل -2  .آدم شل و وارفته/ زشت: سيرابي -1

  .آدم پررو و كثيف: آب دماغ -4  .مزاحم: آويزان -3

دانشـجوي تـازه   : تخم مـرغ / گوجه فرنگي -6  .دختر: كفتر -5

  .وارد

  .به كسي رو دادن: نخست وزير شدن -8  .پهلو: دست گيره -7
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   1واژه با تعبير نزديك .3. 6

داراي ارزش معنـايي و   ،دوم كـه، ماننـد طبقـة    قـرار دارنـد   يياه ـ عبارتيا  اه واژه طبقهاين در 

با اين تفاوت كـه آنچـه    ،دهند زباني به واژه يا عبارت مي اين گونة كه مبدعانِ هستند اي عاطفي

معنـاي اصـلي    ، بهشود لاق ميتعبيري كه به واژه ات. ندارد كاملاً متفاوت ييربتع ،شود حاصل مي

حدي حـدس  را تا جديد تواند تعبيرِ همگرايي و نزديكي دارد و شنونده مي ،واژه يا معناي ضمنيِ

  :مانند. راحتي به تعبير جديد دست يابد تواند به شنونده نمي ،دوم كه در دستة ورتيدرص. بزند

  

  .آدم چاق: دنبه -2  .آدم زشت: تونل وحشت -1

  .آدم قشنگ: زيباي خفته -4  .آدم مزاحم: كنه -3

  .قديمي  :قرون وسطايي -6  .آدم خنگ: منگول -5

  .خانم چادري/ دختر: خواهران صومعه -8  .عصباني شدن  :هار شدن -7

  .خيلي حاليشه: اين كار پيرِ -10  .ظريف: زن -9

  .ماشين قراضه: چرخ اتول سه -12  .آدم پررو: انگل -11

    .آدم خلاف: منفي بچه -13

  

  

  

                                                 
1. close-interpretation word    

 .شود اين معادل توسط نگارنده پيشنهاد مي   

  .خوشحال: دماغ -10  .پدر: مزرعهرئيس  -9

  .هروئين تزريق كردن: شوت كردن -12  .درد نخور ماشين به: پيكان جوانان -11

  .اشاره به سمت جلو: ساعت دوازده -14  .اشاره به سمت چپ: ساعت نه -13

  .اشاره به سمت راست: ساعت سه -16  .اشاره به پشت سر: ساعت شش -15

  .معتاد: پنيري -18  .پا: دراز -17



 شناسيمجله زبان و زبان

 72

   واژه از خاص به عام گذرِ. 4. 6

كـه   شـوند،  ي مـي كند كه داراي بار و معناي عاطفي جديد خاصي اشاره مي اين دسته به اساميِ

مخفـي   زبـانِ  واژگانِ تعابير و معناي جديد وارد حوزةاين اسامي با  .دهند ها مي به آنگويشوران 

ا يـك معن ـ  كه همگـي،  نحوي ، بهشوند قياس ساخته مي ، بهخاص تعدادي از اين اساميِ. شوند مي

كـار   بـه معنـاي آدم خنـگ     و بـه  انـد  شـده قيـاس سـاخته    كه بـه ... ، هوشنگ...عبدا: مانند .دارند

  :ازجمله.1روند مي

  

  .دوست جنس مخالف: زيد -1

  .آدم نديد بديد: جعفر -2

  .)رود كار مي همورد آقايان بدر. يگر آمريكاييباز يك نام(بسيار زشت : تام كروز -3

  .2006ماشين كمري ) / آمريكايي خوانندة نام يك( دختر تميز: جنيفر لوپز -4

  .پيكان/ آدم نديد بديد: جواد -5

  .)اندام نيز هست يي كه قهرمان زيبايينام يك بازيگر آمريكا(معتاد : آرنولد - 6

  .آدم خل: هوشنگ -7

  .آدم زشت: زابل -8

  .آدم متجدد: قارون -9

  .آماشين ر: جواد مخفي -10

  .ماشين رنو: كامبيز -11

  .كسي كه سبيل و ريش بلند دارد: چنگيز -12

  .كسي كه موهاي بلند دارد: اقدس -13

  .كند ميپسري كه مانند دختران موهاي خود را بلند : سهيلا خانم -14

  

   گيري قرض .5. 6

هـاي   كـه يكـي از راه   ،گيـري اسـت   قـرض  ي،زبـان  ، در ايـن گونـة  افزودن واژگانهاي  يكي از راه

جهاني آن است كه  گيريِ اين روش با قرض تفاوت عمدة. شود اني نيز محسوب ميجه سازيِ واژه

                                                 
 .شود ازنظر نگارنده، اين دسته نيز نوعي گسترش معنايي محسوب مي .1
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معنـايي   ،زبـاني  هاي قرضي، كـه در ايـن گونـة    خست واژهن. شود نوع تقسيم مياين دسته به دو 

كه  ،و گروه دوم از اين طبقه.  show off: كار آدم بي: مانند .ندا به خود گرفته متمايز از زبان مبدأ

 high:بـالا  كلاس، باكلاس، كـلاس  هاي: مانند. كماكان حفظ شده است ها آنمعناي زبان مبدأ در

class .  

اي از  ، بـا واژه آمـده  دست به قرضيِهاي  واژه ، آن است كه بيشترِدر اين دسته تة قابل تأملنك

 قرضـيِ  واژة. دانسـت  1نسـبي  قرضـيِ  هـا را واژة  تـوان آن  يعني مي. شوند زبان مقصد تركيب مي

حـال  .2لحاظ شده است ،فارسي استغير ،كه كاملاً high classمانند ،قرضي ، درمقابل واژةنسبي

خود  ي كاملاً متفاوت بهمعناي ،)show off: آدم بيكار(اول  گروه، مانند زيرتركيبي قرضيِ واژةاين 

، معناي زبـان مبـدأ را حفـظ كـرده     )  high class:كلاس بالا(دوم  يا مانند زيرگروه .گرفته است

اين طبقـه   ها را در آن ،قرضي استوار است ، بر واژةنهايي آمدة دست جاكه معناي به آناما از. است

شـود   جهـاني محسـوب نمـي    سـازيِ  واژههـاي   روش جزوكه سازي  واژه اين روشِ .دهيم جاي مي

  :انواعي دارد كه عبارتند از

  

  كامل با معناي متفاوت قرضيِ واژة .1. 5. 6

شود، اما منظور از  انگليسي بدون تغيير وارد زبان مي واژةقرضيِ كامل يعني  واژةگوييم  تي ميوق

  .كند انگليسي در زبان مقصد معناي متفاوتي از زبان مبدا پيدا مي واژة معناي متفاوت يعني اين

1- show off :كار و علاف آدم بي.  

2- sister wendy: دختر چادري.  

3- flash: حسينيه.  

4- target: دختر خيلي باحال.  

5- target: زيبايي.  

6 -  nice ass: هدار عجب زور و بازويي.  

 

  

                                                 
1. partial loan word 

 .است كار برده  را بهfull loan word گونه واژة قرضي، عبارت  نگارنده براي اين .2



 شناسيمجله زبان و زبان

 74

  نسبي با معناي متفاوت قرضيِ واژة. 2. 5. 6

شود اما اصل اين  فارسي تركيب مي واژةبا  انگليسي واژةقرضيِ نسبي يعني  واژةگوييم  تي ميوق

انگليسـي در زبـان    واژة منظور از معناي متفاوت يعنـي ايـن   و، انگليسي است واژةتركيب همان 

  .كند مقصد معناي متفاوتي از زبان مبدا پيدا مي

  

1-base  كوكائين كردن درستكردن يا  آماده: كردن.  

  

  كامل با معناي يكسان قرضيِ واژة. 3. 5. 6

شـود، و منظـور از معنـاي     قرضيِ كامل يعني واژه بدون تغيير وارد زبان مي واژةگوييم  تي ميوق

  .كند يكسان يعني اين واژه در زبان مقصد همان معناي زبان مبدا را حفظ مي

  .دهاتي: يكد ←دهات  ):از زبان تركي(كدَ  -1

2- friendship :دوستي.  

3- daddy: بابا، پدر.  

4- mommy: مامان، مادر.  

5- nice chick:  دختر قشنگ، مانند پرنسس)chick    معنـاي   در زبان عاميانـة انگليسـي بـه

  .)دختر است

6- yankee: سرباز.  

  

  نسبي با معناي يكسان قرضيِ واژة .4. 5. 6

شود اما اصل اين  فارسي تركيب مي واژةانگليسي با  واژةقرضيِ نسبي يعني  واژةگوييم  تي ميوق

انگليسـي در زبـان    واژة انگليسي است، و منظور از معناي يكسان يعنـي ايـن   واژةتركيب همان 

  .كند مقصد معناي زبان مبدا را حفظ مي

1- love عاشق بودن :تركوندن.  

  .عاشق بودن :loveتريپ  -2

3- divert زياد به اين مسئله فكر نكن: اي به مسئلة ديگر تغيير مسير از مسئله: كردن.  
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  :آيد ميدست  ، نمودار زير بهكر كرديم در يك نمودار نشان دهيمرا كه ذاگر بخواهيم آنچه 

  

  قرضي واژة                                                 

  

                    

  قرضي با معناي واژة            قرضي با معناي            واژة                   

  يكسان با زبان مبدأ                            زبان مبدأ متفاوت از                

  

  

  نسبي            كامل                               نسبي                  كامل                

  )زبان مقصد +زبان مبدا(               )          زبان مقصد +زبان مبدا(                      

       show off           base كردن            beauty                 love تركوندن  

  

مبـدأ و گـاهي بـا     كه گاهي بـا همـان معنـاي زبـانِ     ي را يافتهاي توان واژه در اين دسته مي

 هـا  معنايي در آناز چنـد  يعني نوعي .روند كار مي هب) زبان مخفي(مقصد  اوت در زبانِي متفيمعنا

  :مانند .شود ميديده 

  

  قرضي واژة                                                 

  

  

  قرضي با معناي ي با معناي                  واژةقرض واژة                       

  كسان با زبان مبدأي                   متفاوت از زبان مبدأ                       

  

  

  كامل                                        كامل                              

 :fashion model آدم خوش هيكل و قشنگ برگرفته از           fashion آدم متجدد             
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ه قرضـي ك ـ  دهـد كـه تنهـا واژة    ، نشـان مـي  حاضـر  هاي قرضي در پژوهشِ بررسي تمام داده

 shortكـه از  ،شورتي است ، كلمةدانستانگليسي  فارسي و واژة واژةرا حاصل تركيب  توان آن نمي

 شورتي نيز در نمودار ما صدق ، كلمةوجود بااين. شود ، در فارسي حاصل ميساز وند صفت "ي"و 

  .نسبي با معناي يكسان دانست قرضيِ توان آن را واژة كند يعني مي مي

 short + كوتوله: شورتي ←ي.  

  

 عمـدة  ،طور كه گفتـه شـد   اما همان. گيرد گيري صورت مي سازي نيز از راه قرض واژه ديگرِ روشِ

 معنـاي نهـاييِ   5. 6ة در طبق ـ. ندشـو  هاي زبان مقصـد تركيـب مـي    با واژه ،حاصل قرضيِ واژگانِ

، معنـاي  هامـا در ايـن طبق ـ   .identical meaning)در قسـمت  (قرضي استوار بود  ، بر واژةعبارت

  :مانند .استوار است) زبان مخفي(مقصد  بانِز نهايي بر واژة

  .، احمقانه احمق: faceسكول اُ -1

  

 ءتوان معنـاي هـر جـز    مي ،آيد دست مي يا اُسكول به faceكه احمق از  اين كردنِ براي امتحان

بي را جداگانه بررسي كردتركي اين عبارت .face معناي احمق است معناي صورت و اُسكول به به. 

  .احمقانه از اُسكول حاصل شده است بنابراين احمق يا

  .قشنگ :faceخوش  -2

  

  .مرتبط باشد به خوش مربوط است faceلحاظ معنايي به  كه به آناز قشنگ بيش

3- face خوشگل، قشنگ :شاخ.  

  

، مبتني بر عبارت بنابراين معناي نهاييِ .معناي زيبايي و قشنگي است ، شاخ بهدر زبان مخفي

 .faceگيرد نه از  خود را از شاخ مي يعني خوشگل معناي نهاييِ .زبان مقصد است واژة
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 1ي عكساواژه با معن .6. 6

 ،دن ـدا سازي در زبان مخفـي مـي   واژه فرد هاي منحصربه و روشآن را جز ديگري كه نگارنده ةطبق

گاه واژه در زبان معيار  .برند ميكار  همتضاد ب را در بافت ، كه آند استاي جدي واژه ساخت يا ابداعِ

 ـ بافت را در ، تنها آنمخفي زبانِ وجود دارد و متكلمانِ كـه   زمـاني  ماننـد  .برنـد  مـي كـار   همتضاد ب

  :مانند. »!عجب شاگرد درس خواني«: نخواني بگويد معلمي به شاگرد درس

  .تيپيعني بد: تيپ خوش -1

  .زن زشت :)قشنگ ويژه زنِ قشنگ، آدم قشنگ به( جيگر -2

  .دختر زشت :)ويژه دختر يا زن قشنگ قشنگ به( زيباي خفته -3

 ـ ما در زبان مخفي در بافتا .در زبان معيار وجود دارد(خيلي خر  -4 : )رود كـار مـي   همتضاد ب

  .خيلي حاليشه

 :)رود كـار مـي   هبداع شده است و در بافت متضاد ب ـدر زبان مخفي ا( خوشگل شهر آرزوها -5

  .زشت

  .افتضاح، بد :)نهايت چيزي در خوبي(ندش ا -6

  

نقـش   ،معنـاي واژه  در تعيـينِ  ،بلافصـل  و بافت ،اين طبقه كاملاً باز است كه بايد اضافه كرد

  .مؤثر دارد

  

   2مخفف /شده طبقة كوتاه .7. 6

 زبـانِ  گيرد كه در زبان معيار وجود دارنـد امـا متكلمـانِ    مي بريا عباراتي را در ها واژه، ديگر ةطبق

شده، خود به يـك مـدخل در    كوتاه كنند و آن واژه يا عبارت مخفي آن واژه يا عبارت را كوتاه مي

  .شود زبان مخفي تبديل مي

سازي تبديل بـه   از كوتاه ، اما پساين جمله در زبان معيار موجود است(از تو متنفرم  :ازت -1

ه در زبـان مخفـي يـك    نتيج ـدر. كه معناي آن عبارت در آن وجـود دارد  ،شود يك واژه مي

  .)مدخل است

                                                 
1. opposite meaning word 

.توان نوعي گسترش معنايي دانست از نظر نگارنده، اين دسته را نيز مي    

2. abbreviation 
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ان مخفـي شـده و يـك مـدخل را     به همان معنا وارد زب ،سازي از كوتاه پس(سيگار : سيگ -2

  .)سيگ: شود جاي سيگار، گفته مي درنتيجه به. وجود آورده است به

  .)صورت يك مدخل در آمده است سازي، به از كوتاه پس(باكلاس : آس -3

را گرفتـه   اتومبيـل  ژةوا جايصورت مدخل درآمده و  ، بهسازي كوتاهاز  پس(اتومبيل : اتول -4

  .)است

، در زبـان مخفـي   ،سازي از كوتاه له در زبان معيار وجود دارد و پساين جم(نوكرتم  :كَرِتمَ -5

  .)مدخل شده است

  

 .كنـد  را تبديل به يك مدخل مـي  و آنگيرد  قرضي صورت مي سازي برروي واژة گاه اين كوتاه

  :مانند

1- ندا: از (خوبي  آخر و نهايتtop end گرفته شده است(.  

  

6 .8 .واجي جزء   

در  ،جاي واج ديگـر  ، انتخاب يك واج بهسازي كه منحصر به زبان مخفي است يك روش ديگر واژه

ين فراينـد  چن نگارنده. آيد در زبان مخفي درميل صورت مدخ از اين تغيير به واژه، پس. است ،واژه

: گويـد  مـي سازي  مدخلدر مبحث  ،)50 -53: 1989( ئربا. است را در زبانِ معيار نديدهسازي  واژه

تقسـيم   3واجـي  و جزء 2عروضي كه خود به دو نوعِ ،است 1واجي روشِ ،سازي هاي واژه يكي از راه

، تغييـر  ايـن فراينـد   كنـد كـه آشـكارترين نمونـة     ي بيان ميجزء واج ئر در مورد گونةبا .شود مي

مثـال در   بـراي . گـذارد  صورت مجزا يا در تركيب با ديگر تكواژها تأثير مـي  كه بر تكواژ به، ستآوا

شود و بـا همـان تلفـظ     تلفظ مي  /dι/صورت ها به در برخي گويش " "deι/day/ زبان انگليسي واژة

 ،بنـابراين  ،يابـد  كـاهش نمـي  شكلي طبيعـي   به  e//يا /  ι/به /eι/. است گويشهاي آن  مدخل جزو

  .غيرمعمول است يك ويژگيِ /  ι/به/ eι/ شِكاه

  :شود مانند واجي ديده مي ءجز سازيِ در زبان مخفي نيز واژه

  .)كار رفته است هب / b/ جاي  به / f/ (سيب  :سيف -1

                                                 
1. phonological 
2. prosodic 
3. phonological segment 
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  .)كار رفته است هب / b /جاي به / f /(خواب  :خواف -2

  .)كار رفته است هب / v /جاي به/  f /(دعوا  :دفا -3

  .)كار رفته است هب / g /جاي به / q /(گوريل  :قوريل -4

  

تيرگـي   آمـدنِ وجود ، باعـث بـه  چنـين تغييراتـي در زبـان    كه گويد در ادامه مي ،)همان( ئربا

مـدخل   اي يافتـه تغيير هـاي  واژهشـود كـه بـراي چنـين      بسا همين تيرگي باعث مي چه. شود مي

  .جداگانه درنظر بگيريم

  

   سازي واژهسر . 9. 6

  1واژهسـر  .چنـد واژه اسـت   هـاي اولِ  لفظ حرفت ،سازي واژهسر” : گويد مي) 10 :2003(كريستال 

  :مانند “.شود مستقل تلقي و تلفظ مي عنوان يك واژة به

  .(British Broadcasting Corporation) :بي بي سي 

  

اصلي  به سه روشِ “سازي واژهانواع ” عنوانِاي با ، در مقاله www.ling.uni-kostanz.deسايت 

 كـاهش  -3، )صـفر  ابـدال، اشـتقاقِ  ( بدون تغيير -2، )اشتقاق، تركيب( افزايش -1: كند مياشاره 

 هنگام اين در هايي كه نگارنده واژهچند سرهر). 2سازي  كوتاهپسرو،  سازي، ادغام، اشتقاقِ سرواژه(

كـه توسـط گويشـوران    جا امـا از آن  انـد،  گيري بوده حاصل قرض همگي ،است  ثبت كردهپژوهش 

  :مانند .شوند ميمدخل محسوب  وجز ،روند ميكار  هب

  .خنگ: Intelligence Quotient = IQ)(كيو  آي -1

  .دوست پسر: )Boy friend = BF(بي اف  -2

  .دوست دختر: )Girl friend = GF(جي اف  -3

 .)كردن در هنگام چت: ()Age, Sex, Language=ASL(اصل  -4

                                                 
1. acronym 

عنـوان طبقـة    و بـا آنچـه كـه نگارنـده از آن بـه     laboratory. از  lab :ماننـد  .اسـت   clippingاين واژه معـادل   .2
تـوان هـردو را مـدخل حسـاب      ميlaboratory از  lab: هايي مانند زيرا در واژه. كند متفاوت است شده ياد مي كوتاه
عنوان مـدخل،   شدن، به از كوتاه زبان معيار است و تنها پسسازي، جزو  از كوتاه شده، واژه، قبل اما در طبقة كوتاه. كرد

 .شود وارد زبان مخفي مي
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 ه اصل فاش نشدنِاما با توجه ب ،گيرند گيري قرار مي قرض طبقة وها جز اين واژه ،در نگاه اول

در  ،عنـوان مـدخل   نمودار است كه بـه  راست زباني، مي توان گفت تنها سمت اسرار در اين گونة

  .گيرند ميقرار سازي  سرواژه در طبقة ييها داده چنين بنابراين. شود ميزبان مخفي لحاظ 

  

  تركيب .10. 6

 طـورِ  ، بـه دو، كـه هـر  دانـد  پايه ميدو كم  ، كلمة تركيبي را متشكل از دست)54 :1993(كاتامبا  

  :مانند .اي ناميد ها را تكواژ ريشه توان آن يا مي .شوند كلمه محسوب مي ،جداگانه

  
[tea]N + [pot] N           [teapot] N 
 

 حاصـلِ  ،هـاي تركيبـي   گـاه واژه  به اين نتيجـه رسـيد كـه    نگارنده ،هاي مورد بررسي در داده

چيـزي   ،حاصـل  يعنـي واژة . ندا هكاملاً شفاف بود پاية/ ، كه حاصلِ دو ريشههاي تيره هستند واژه

د ن ـكن اصطلاح را عبارتي معرفـي مـي   ،)172: 1992(و همكاران  1ريچارد. شبيه به اصطلاح است

. دسـت آورد  تك تك اجـزا بـه   توان از كند و معناي آن را نمي كه مانند يك واحد منفرد عمل مي

را  )82 -85: 1991( متيـوز گفتـة   ،ركيبـي ت شـده بـراي واژة   ارائـه  از بررسي تعاريف پس نگارنده

  :زبان مخفي دانست هاي تركيبيِ همناسب واژ

  

تـر   سـاده  قاموسي از دو يا چند تكواژ قاموسيِ ، واژةآن تركيب فرايندي است كه درطيِ «

عـادي يـا   ، گاهي معنـاي غير قاموسيِ حاصل واژة«: افزايد ادامه مياو در . »آيد وجود مي به

ه كـه در  آن، ماننـد آنچ ـ  دهندة طوركلي معناي آن از اجزاي تشكيل ، يعني بهخاص دارد

 حتا كلمـة . بيني نيست بينيم، قابل پيش يم) 54: 1993(در كاتامبا  teapot تركيبيِ واژة

معنـاي هـر    اسـت بـه   birdو black تركيـب  كه حاصل ،blackbirdاي مانند  ساده تركيبيِ

  ».بيني ندارد بنابراين قابليت پيش ،سياهي نيست پرندة

  

 متيـوز  تعريف اين با ،مخفي ملاحظه كرد زبانِ هاي تركيبيِ در برخي از داده آنچه كه نگارنده

  .نيز دانست توان آن را معادل تعريف ريچارد مي .هماهنگي دارد

                                                 
1. J. C. Richard. 
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1- دو در كـردن   ←كـردن  ) + اسـم (دو در = در + دو ( :كار خلاف انجام دادن :ر كردندو د

  .))فعل(

بـازي  ) + اسـم خـاص مخفـف زيـد    (زد ( :روابط دختر و پسر براي دوست شدن :زد بازي -2

  .))اسم مصدر(زد بازي  ←) اسم(

  .))گروه اسمي(آدم جوگير  ←) صفت(جوگير ) + اسم(آدم ( :مصمم :آدم جوگير -3

  .))صفت(تونل وحشت  ←) اسم(وحشت ) + اسم(تونل ( :زشت :وحشتتونل  -4

  .1))صفت(يرقان تپه  ←) اسم(تپه ) + اسم(يرقان ( :چلفتيوپا آدم دست: يرقان تپه -5

  

  .ست اجزاي آن يكي نحويِ قولةتركيبي با م كلمة نحويِ گاه مقولة

  .))ياسمگروه (عصاي دست  ←) اسم(دست ) + اسم(عصا ( :برادر :عصاي دست -6

  

   سازي كوتاه. 11. 6

تـري   هـاي طـولاني   شده را كـاهش صـورت   هاي كوتاه سازي يا صورت كوتاه ،)1: 2003(كريستال 

امـا در برخـي مـوارد    .  advertisement از ad :ماننـد  .شان كاسته شده اسـت كه از انتهاي ،داند مي

سـازي   يا حتي گاهي كوتـاه  . airplaneاز   plane:گيرد مانند سازي از ابتداي واژه صورت مي كوتاه

 ،ان مخفـي زب ـهاي  داده . influenza از flue :گيرد مانند از ابتدا و انتهاي واژه صورت مي ،زمان هم

  :عبارتند از ،در اين طبقه

  

  .)گيرد اول قرار مي سكول در طبقةاُ واژة( :احمق ←اُسكول  شدة صورت كوتاه: اُس -1

اول قـرار   واژة شاسـگول در طبقـة  ( :گـيج، خنـگ   ←شاسگول  شدة صورت كوتاه: شاس -2

  .)گيرد مي

  ..)گيرد دوم قرار مي اقاله در طبقةچ واژة( :گيج ←چاقاله  شدة صورت كوتاه: چاقال -3

  ..)گيرد مياول قرار  واژة زاخار در طبقة(  :پسر ←زاخار  شدة صورت كوتاه: زاخ -4

                                                 
مانند آنچه كـه درطبقـة پـنج مشـاهده     . آيند دست مي هاي تركيبي از كلمات انگليسي و فارسي به گاهي اين واژه .1

  .شد
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   ادغام .12. 6

را  مسـتقل جديـد و   مجزا براي توليد يـك عبـارت   تركيب دو صورت: گويد مي) 66 :1996(يول 

ديگر متصل  يِ واژةيك واژه به بخش انتهاي معمولاً بخش ابتداييِ ،در اين فرايند. گويند مي 1ادغام

  :مانند. شود مي

.smoke + fog        smog موجود در اين طبقه اندك هستندهاي  داده.  

  .خنگ ←مخ + اُسكول  :س مخاُ -1

  .خنگ، گيج ←مخ + شاسگول  :شاس مخ -2

  

  عاطفيآماري و لحاظ ها از تحليل داده .7

از دانشـجويان   هايي كه نگارنـده  تعداد داده اگرچه. داده صورت گرفت 412تحقيق حاضر بر روي 

ايجـاب   ،اما ماهيت خود زبان مخفي و گاهي حفظ حريم پـژوهش  .دست آورد بيش از اين بود به

هـا را   ، دادهنگارنـده  ،صـورت درهر. گذاشته شـوند  حاضر كنار ها از پژوهشِ د كه برخي دادهنك مي

 51/20بـا   ،گسترش معنـايي يعني  ،دوم طبقة. كند ميطبقه تقسيم  سيزدهبه سازي  واژهلحاظ از

خود را  واژگانِ بيشترِ ،يعني متكلمان زبان مخفي .خود اختصاص داد ها را به ، بيشترين دادهدرصد

 از طبقـة  پـس  .دهند به آن مي يسپس معنا و بار عاطفي مستقل و جديد ،گيرند از زبان معيار مي

 ـ بيشترين داده ،درصد 23/19با سازي  كوتاهم، ود  ، كـه ابـداع سـپس  . خـود اختصـاص داد   هها را ب

خـود   ها را بـه  داده درصد 25/10، گيري قرض ،ابداعاز  پس. گيرد مي ربرها را د دادهدرصد  53/11

خـاص را بـه    كه اسـمِ  ،خاص با گرفتن بار عاطفي و معنايي اساميِتعبير نزديك و . اختصاص داد

هـا   درصد داده 48/4 ،تركيب. دهند ها را پوشش مي داده درصد 9 /61 ،كند يك مدخل تبديل مي

ها  درصد داده 48/3 ،ي عكساو واژه با معن ،شده يا همان طبقة كوتاه ،طبقة هشتم .شامل است را

نهايـت  رو ددهـد   مـي خـود اختصـاص    را بهها  دادهدرصد كل  20/3 ،جزء واجي. ندگير بر ميرا در

  2.دهد ميرا پوشش ها  دادهدرصد  56/2تنها  سازي  سرواژه

                                                 
1. blending 

پايايي كار مستلزم آن است كه پژوهشگران ديگر همين . شده كاملاً دقيق است ارائه آماركند  نگارنده ادعا نمي .١
  .تكرار كنند) شده پرسشنامة ضميمه(تحقيق را در همين منطقه با ابزار يكسان 
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از زبـان معيـار    ،موجود در زبان مخفيي ها واژهدهد كه عمده  ها نشان مي داده يبررسي آمار

اي بـا معنـاي    تبـديل بـه واژه   ،يا ارزش عـاطفي  ،با افزودن معناي جديد واژههر . دنشو گرفته مي

فرنگـي كـه در زبـان     مانند گوجه آورد، وجود مي د كه در زبان مخفي يك مدخل را بهشو ديگر مي

اسامي خـاص نيـز    حتي. شجوي تازه وارد استمعناي دان است اما در زبان مخفي به صيفي ،معيار

معنـاي   بـه ( ماننـد جـواد   .شـوند  بديل به يك مدخل در زبان مخفي مـي با گرفتن معناي جديد ت

تبديل  ،يا ارزش عاطفي ،اما با گرفتن معناي جديد ،كه اسم خاص در زبان معيار است ،)بخشنده

و حتـي اسـم خـاص     ،معناي بخشـنده نيسـت   و ديگر به .شود مخفي مي به مدخل جديد در زبانِ

معنـا و   يعني افـزودنِ  ،اگر بخواهيم اين فرايند. خنگ استمعناي آدم  ، بلكه بهشود مينمحسوب 

 ،نشـان دهـيم   1نمـودار  ، در قالـب صورت نظريه ، بهطبقه دوازدهاين بار عاطفي جديد را در مورد 

  :خواهيم داشت

  _                                                   ابداع                                                   +

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

صـفر در   ، بايد يك نقطةجديد بناميم بار معنايي و عاطفيِ افزايشِ نمودارِ را اگر نمودار حاضر

وجـود   .شـوند  سـاخته مـي  بـار   دهيم كه در زبان مخفي براي اولينهايي قرار  براي واژه ،وسط آن

                                                 
تواند قابل  نگارنده ترسيم شده است و مي از سويپژوهش اين شده در  هاي گردآوري حاضر بر اساس داده نمودار .١

 .اشدتغيير ب

با تعبير  هواژ-1
  نزديك

واژة قرضي با  -2
  معناي يكسان

  جزء واجي-3
كوتاه شده  -4
  ...)كرتم(

  گسترش معنايي-1
اسامي خاص -2
  ...)جواد(
واژه قرضي با -3

  معناي متفاوت
  سازي كوتاه-4
  تركيب -5
 سازي سرواژه -6
 ...)اصل(

واژه با معني -1
  عكس

اسامي  -2
  ...) آرنولد(خاص

 سازي سرواژه -3
  ...)آي كيو(
اس (ادغام -4

 ...)مخ

 

 افزايش معنا و بار عاطفي در زبان مخفي .1نمودار
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و  .رود كـار مـي   هخود در آن ب ، با معناي اوليةيفزبان مخ مت مثبت بيانگر بافتي است كه واژةعلا

ان مخفي بـا معنـاي ديگـري در    موجود در زب دهد كه واژة ، بافتي را نشان ميوجود علامت منفي

 ،انـد  ر ابداع شـده با ، كه براي نخستينرا اول طبقة هاي واژه، 0 ، نقطةمثالبراي . رود ار ميك هآن ب

بـه آن   ،معناي اوليـه  ازغير به ،1عاطفيمعنايي و  زاييِافگونه بار هيچدر اين نقطه  .دهد ميپوشش 

معناي  بهي ساخته شده است و زبان بار در اين گونة كه براي اولين اسگولشمانند  ،شود نمياضافه 

موجـود در   كه واژة ، مربوط به طبقة دوم است، جايينمودار مثبت يقلمرو .رود مي كار هب “خنگ”

ماننـد   .شـود  كند و تبديل به يك مـدخل در زبـان معيـار مـي     ي جديد پيدا مييمعنا ،معيار زبانِ

، كنـد  نمـودار عمـل مـي    مثبـت  يمنفـي نيـز هماننـد قلمـرو     يقلمـرو  .معناي قشنگ گوشت به

 .كنـد  معنـاي عكـس واژه را درك مـي    ،هوندنش ـ ،متفـاوت  بلافصـلِ  علت محيط تفاوت كه به ااينب

آرزوهـا داره   شـهرِ  خوشگلِ: گويد مي ب به شخصِ الف شخصِ ،با ديدن يك آدم زشت :مثال براي

. معنـاي زشـت نيسـت    ، خوشـگل بـه  دانـيم  كه مي درصورتي. آيد يعني آدم زشت دارد مي .ياد مي

، شـويم  نزديـك مـي   )خـواه منفـي   ،خـواه مثبـت  ( انتهـاي نمـودار   سـمت  بـه هرچه  ،ديگر بيانِ به

  .شود تر مي معناي واژه مشكل زدنِ حدس

 

  هيجنت .8

نتايج . است بوده فارسي مخفي موجود در زبان سازيِ واژهفرايندهاي  شناساييِ ،مقالهاين هدف از 

ابـداع، گسـترش معنـايي، تعبيـر     : از نـد عبارت كه ايـن فراينـدها   نشان داد حاصل از اين پژوهش

واجـي،   ، جـزء سازي مخففي عكس، ا، واژه با معنگيري ، قرضبه عام خاص اساميِ گذر ازنزديك،

 راسـازي   واژهكه فراينـدهاي   ،تحقيق ، فرضيةنتيجهدر. و ادغامسازي  كوتاه، تركيب، سازي سرواژه

تخطـي   ،اما در زبان مخفي. شود ميييد تأ ،دانست ميها  زبانرايج در ساير  منسوب به فرايندهاي

و  واژة زبان مبـدأ  ،گيري قرضدر  ،مثالطور به. خورد ميچشم  نيز تاحدي به جهاني از اين گرايشِ

 علاوه يك نوع همپوشـي بـين دو روشِ   به .گيرند ميقرار سازي  واژهخدمت اتفاق در ، بهزبان مقصد

 :جملـه ، ازدر ايـن زبـان   ،فرد منحصربه سازيِ واژهفرايندهاي . آيد ميوجود  هو تركيب بگيري  قرض

بـراي  تواننـد   مـي  ،ي عكس، واژه با تعبير نزديكا، واژه با معنخاص به عام واجي،گذر از اسمِ جزء

 .معيار مورد استفاده قرار گيرند جديد در زبانِهاي  واژه ساختنِ

                                                 
1. meaning and emotional load 
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